
قاب کوچک یک کافه با نوشــته‌ای ساده و صمیمی، 
یادآور روحیه‌ای اســت که سال‌هاست در رگ‌های 
مردم جریان دارد؛ همان مقاومتــی که در روزهای 
سخت جنگ، خانه‌ به خانه این ســرزمین را روشن 

نگه داشت. جمله روی شیشــه »خدایا از استقامت 
ما راضی هســتی؟« گویی خطاب بــه تمام مردم 
ایران است که ایســتادند؛ مردمی که با دل قرص و 
امید خاموش‌نشــدنی، زندگی را ادامه دادند. چنین 

گوشه‌هایی از شهر، یادآور این است که مقاومت فقط 
در خط مقدم نیست؛ مردم ایران خوب یاد گرفته‌اند 
که ماندن و ســاختن را در تمام ساحت زندگی حتی 

یک نوشته ساده روی شیشه کافه به نمایش بگذارند.

 مقاومت از نگاه 
یک کافه‌دار

مکث

جیپ و موتور صورتی
در میان جمعیت، برخی زنان با لباس نظامی خود را به 
خیابان رساندند تا نشان دهند، دختران ایران اگر لازم 
باشد در خط مقدم هم، آماده نبرد هستند. گروهی سوار 
بر جیپ‌های نظامی بودنــد و گروهی نیز با لباس رزم و 
اسلحه به دست، بدون هیچ سخنی کلمه جان‌فدا را به 
تصویر کشیدند. در کنار خودروهای نظامی، تصویر یک 
جیپ نظامی صورتی که دختران و زنان جوان، سوار بر 

آن بودند، بسیار مورد توجه قرار گرفت.

یکی از تصاویر جالب این تجمع زنانه با حضور دختران 
موتورسوار گره خورد که راکبشان هم دختری از جنس 
خودشــان بود. این تصویر زمانی ماندنی‌تر شد که زنان 
موتور سوار با سلام نظامی از کنار جمعیت عبور ‌کردند. 
دختری هم با موتور صورتــی‌اش آمد و در قاب دوربین 

بسیاری از عکاسان جای گرفت.

سحر جعفریان عصر | روزنامه‌نگار |  از ورودی میدان 

آیینی امام حسین)ع(، جمعی از دختران جان‌فدای گزارش
وطن با طیف وسیعی از ظاهرها و سبک‌های زندگی، 
دور هم جمع شدند و مسیر را به سمت چهارراه ولیعصر)عج( پیش 
گرفتند تا نشان دهند، وقتی حرف از وطن باشد، همه پای آن هستند و 
جان‌فدا می‌شوند. حضور دختران ایران، خیابان را به تابلوی زنده‌ای از 
رنگ‌ها و صداهای گوناگون تبدیل کرد که در کنار هم یک حرف را فریاد 

می‌زدند؛»ما پای وطن ایستاده‌ایم.« این راهپیمایی به یاد بانوی کرامت، 
حضرت فاطمه معصومه)س( برگزار شد و هر قدم در این مسیر، از میان 
کوچه‌ها و خیابان‌های آشنا، روایتی تازه از حضور دختران نسل جوان 
را به نمایش گذاشت. گویی شهر در تمام روزهای ایستادگی زیر آتش 
جنگ، منتظر تولد این لحظه بود تا بــا افتخار میزبان این دورهمی 
متفاوت از دختران و زنان ایران باشد و تمام لحظات این روز موعود را 

به‌عنوان برگی از غیرت دختران ایرانی ثبت کند.

رزمایش دختران انقلاب
 تجمع دختران جان‌فدا، تبدیل به تصویری ماندگار

از غیرت دختران ایران و عشق‌شان به وطن شد

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r

همه اقوام زیر یک پرچم
همه میان‌دار بودند و برخی با لباس‌های محلی آمدند تا نشان دهند، 
وقتی پای ایران به میان باشد، دیگر قومیت مهم نیست، هر قومی به 
قدر وسع خود از تن برای وطن می‌گذرد؛ درست مانند  زنان عشایر که 
با لباس محلی خود دست‌هایشان را به نشان سلام نظامی بالا بردند. 
همین لحظه به نمادی از اتحاد تبدیل شد و جمعیت حاضر را چنان به 
وجد آورد که همراه با این شیرزنان، سایرین نیز دستشان را کنار سر 

بردند و با یک سلام نظامی مسیر را ادامه دادند.

لباس نظامی پدر بر تن دختر
11سال دارد و وقتی از نامش پرســیدیم، با هیجان 
حضور در میان جمعیت، انــگار می‌خواهد صدایش 
از ضربآهنگ شــعارها، خارج نشــود با فریاد جواب 
داد:»اسمم اسراء هســت، اینم لباس نظامیه بابامه، 
امروز اجازه گرفتم و این لباس رو پوشــیدم تا به همه 
بگم، منم مثل بابام بلدم بجنگــم.« مادرش در تمام 
لحظات، چشمانش را به قد و قامت دخترش گره زده 
است و انگار در دلش برای این شجاعتی که دخترش به 

ارث برده، آیه‌الکرسی می‌خواند.

پاکبان‌های متفاوت
در گوشه‌ای از خیابان، چند دختر در حالی که لباس 
پاکبانی به تن داشتند، شعارهای خود را در میان موج 
جمعیت فریاد می‌زدند. وقتی فرصتی دست داد، یکی 
از دختران در مورد دلیل انتخاب این لباس برای حضور 
در میان جمعیت، گفت:»من لباس پدرم رو پوشیدم که 
بگم ما دختران ایران از هر طبقه و خانواده‌ای، خودمون 
رو برای وطن فدا و امروز با رهبرمون بیعت می‌کنیم.«

رجزخوانی‌های زنانه
در چهارراه ولیعصر)عج( و هنگام عبور زنان نظامی، هر از گاهی از پشــت بلندگو، صدای خبردار 
شنیده می‌شد و درست در این لحظه همه دختران و زنان به رسم سربازان وطن، دست‌ها را کنار سر 
می‌گذاشتند و با کوبیدن پاهایشان روی زمین، خبردار می‌ایستادند. در کنار جمعیت کم نبودند 
زنان کفن‌پوشی که برای ترامپ رجز می‌خواندند؛ یکی با فریاد می‌گفت:»آقای ترامپ قمارباز، تو 

می‌خواستی ما رو با تمدن چندین هزار ساله نابود کنی، ببین که ما هر روز قوی‌تر می‌شیم.«

پا به سن گذاشته‌ها در کنار جوانان
هر چند ایــن راهپیمایی با نــام دختران ایران 
گره خورده اما کم نبودند مادرهایی که با عصا 
و به سختی مسیرشــان را در میان جمعیت باز 
می‌کردند. مادر پیر و خوش برخوردی که پرچم 
ایران را روی بــدن نحیفش گره زد، یکی از این 
زنان بــود. در فاصله بلند کــردن و فرود آمدن 
عصایش روی زمین، در مــورد دلیل آمدنش 
می‌گوید:» من همیشه عاشق آقا بودم، حالا اگر 
رهبر شهیدمون نیست، ما که هستیم و میدون 
رو خالی نمی‌کنیم.«  مــادر دیگر هم با ویلچر 

آماده بود تا مبادا از این روز مهم جا بماند.

روســتای باغچه‌جوق از توابع بخش مرکزی شهرستان ماکو با مختصات 
جغرافیایی ۴۴ درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۹ درجه و ۱۷ دقیقه عرض 

شمالی، در ‌۶کیلومتری غرب ماکو واقع شــده است. روستای باغچه‌جوق 
شهرستان ماکو که حالا بعد از آثار تاریخی مهم به واسطه مهربانی و فداکاری 
این خانم معلم اسمش یک‌بار دیگر ســرزبان‌ها افتاده، یکی از روستاهای 

ییلاقی ارومیه است و قدمتی 300ساله دارد.
اصل و شرح
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خانه‌ها با »جریان زندگی« جان می‌گیرند
درباره پویش جالب #جریان_زندگی که هدفش تأمین لوازم خانگی برای ساکنان خانه‌های آسیب‌دیده در جنگ است

محمد سرابی | روزنامه‌نگار | همدلی و همبستگی 
جامعه 

امروز
مردم ایران همیشه قدرتی پیروز‌مندانه فراهم 
کرده تا بتوان آســیب‌های بزرگ را پشت سر 
گذاشــت. جریان دائمی زندگی در جامعه ایرانی با رفتار‌های 

خیرخواهانه و نیکوکارانه ممکن شده است که در هنگام حوادث 
بزرگ بروز می‌کند و اکنون که ایرانیان جنگ تحمیلی سوم را از 
سر گذرانده‌اند، بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده با همین همدلی‌ها 
به جریان افتاده اســت. از نخســتین روز‌های حمله دشمن، 

پویش‌های متعددی برای ترمیم خسارات واردشده به هموطنان 
شکل گرفت و داوطلبان حرکت خود را آغاز کردند. یکی از این 
پویش‌ها »جریان زندگی« بــرای تامین لوازم زندگی خانه‌های 

آسیب‌دیده است.

آثار فرهنگی همدلی میان مردم
یکی از دســت‌اندرکاران پویش جریــان زندگی در 
گفت‌وگو با همشهری می‌گوید:»تلاش برای کاهش رنج 
دیگران در فرهنگ ایرانی و اسلامی سابقه زیادی دارد 
و باید برای انتقال آن به نسلی که حالا وارد میدان شده‌، 
برنامه‌ریزی کرد. آنچه بیشتر از بعد اقتصادی اهمیت 
دارد بعد فرهنگی است. ما همه مثل آب قلیل هستیم 
که وقتی به هم وصل شویم آب کر می‌شویم و وقتی به 
ولایت وصل شــویم آب جاری خواهیم شد.« روح‌الله 
اکبری تأکید می‌کند:»اسکان موقت و بازسازی خانه 
بخشی از خانواده‌ها توسط دولت و شهرداری‌ها انجام 
شده و وام هم برای نوســازی درنظر گرفته شده است 
تا آنها بتوانند خانه‌های خود را بســازند اما تجربیات 
قبلی در حوادثی مانند سیل خوزستان نشان داد که 
نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده به لوازم اولیه زندگی را 

نباید نادیده گرفت.«
او با شــرح اینکه اطلاعات خانواده‌های آسیب‌دیده 
چطور جمع‌آوری می‌شود، می‌گوید:» در کلانشهر‌های 
بیش از یک میلیون نفر، شــهرداری‌ها و در شهر‌های 
دیگر بنیاد مســکن متولی جمــع‌آوری اطلاعات و 
خســارت‌های ناشی از جنگ هســتند. در اطلاعات 
به‌دست آمده مشخص می‌شود که چه وسایلی آسیب 
دیده‌اند. این داده‌ها دسته‌بندی و در سامانه‌ها بارگذاری 
می‌شود. کمک‌ها هم به‌صورت بن خرید یا تسهیلات در 
اختیار خانواده آسیب‌دیده قرار می‌گیرد. خانواده‌ها 
می‌توانند از فروشگاه‌های اینترنتی یا فیزیکی کالا‌های 
مورد نیاز خود را تهیه کنند. به‌دلیل اینکه تمرکز اصلی 
بر حمایت از صنایع داخلی است و این صنایع در جریان 
مشکلات اقتصادی سال گذشته زیان‌ دیده‌اند، روند 

خرید کالا هم به نفع مصرف‌کنندگان و هم به 
نفع تولید‌کنندگان ایرانی خواهد بود.«

مشارکت‌کنندگان می‌توانند به‌صورت نقدی کمک یا این آشپزخانه برای خانواده‌های آسیب‌دیده تأمین می‌شود. ضروری زندگی مانند یخچال، تلویزیون، فرش و لوازم مجدد در خانه‌ها محسوب می‌شود. در این پویش اقلام چالش جدی آنها برای بازگشت به زندگی عادی و اسکان اجاق‌گاز، فرش و لوازم ضروری آشــپزخانه، همچنان اما نبود ابتدایی‌ترین وســایل زندگــی مانند یخچال، امکان اسکان موقت برای این عزیزان فراهم شده است، در تهران و برخی ســازمان‌های دیگر در دیگر شهرها، کامل از دســت داده‌اند. اگرچه با حمایت شــهرداری مسکونی، تعدادی از خانواده‌ها خانه‌های خود را به‌طور با حمــات اخیر و آســیب‌های واردشــده به مناطق وسایل ابتدایی زندگی
کالاها را مستقیما اهدا کنند.

پای کار باشید
امکان مشــارکت در ایــن پویش در پلتفــرم پاکار 

فراهم اســت. این پلتفرم زمینه‌ای برای انجام هر کار 

داوطلبانه و اجتماعی اســت و فرصت‌های گوناگونی 

را در اختیار شــهروندان می‌گذارد. بــا ورود به لینک
 
 pakar.app/l/jaryan می‌توان اســتان و شــهر 

آســیب‌دیده را تعیین و در مراحل بعدی کمک مالی یا 

اهدای کالا را مشخص کرد. نقشه‌‌ای که در پلتفرم پاکار 

قرار گرفته استان‌های آسیب‌دیده و نیاز‌های هر یک را 

نشان می‌دهد. براساس برآورد‌هایی که انجام شده نیاز 

کنونی آسیب‌دیدگان شهر تهران به لوازم خانگی حداقل 

15میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. پس از آن شهر 

کرمانشاه با نیاز 9میلیارد تومان قرار می‌گیرد.

فاطمه عسگری‌نیا | روزنامه‌نگار | 
 نگاه

معلم که باشی برایت فرق نمی‌کند  امروز
پای تخته‌سیاه کلاس به فرزندان 
این سرزمین آموزش دهی یا مانند مدارس عشایری 
زیر سیاه‌چادر ایل. آنچه مهم است عمل به قول و 

قراری اســت که معلم‌ها بین دل خودشان و 
خدای خودشان بسته‌اند؛ راه و رسمی 

که این روزها خیلی از معلمان در 
پیــش گرفته‌انــد و تلاش 

می‌کنند به هــر نحوی که 
می‌تواننــد کمــک کنند 
بچه‌ها از درس و مشــق 
عق��ب نمانن��د. روزک 
حســین‌نژاد، معلــم پایه 

پنجم مدرسه گلزار روستای 
باغچــه جــوق شهرســتان 

ماکو یکــی از همیــن معلم‌های 
دلســوز و متعهد است که حالا 
تصاویــری از برپایــی کلاس 
درس او در خانه شخصی‌اش 
آن هم با حضور دانش‌آموزانش 

حسابی وایرال شده است.
قصه از این قرار اســت که وقتی 

این خانم معلــم ‌دید دانش‌آموزان 
کلاسش در دسترسی به فضای مجازی 

و یادگیری از راه دور با چالش‌هایی روبه‌رو هستند، 
وقت را تلف نکرد و از همــه بچه‌ها دعوت کرد که 
در خانه خود میزبان آنها باشــد و بساط آموزشش 
را همراه بــا میزبانــی از دانش‌آموزانش پهن کرد. 
درســت اســت در کلاس درس خانگی این خانم 
معلم میز و نیمکتی نیست که بچه‌ها ردیف‌به‌ردیف 
پشت سر هم بنشینند و خانم معلم پای تخته‌سیاه 
درس بدهد، امــا در دورهمی دوســتانه آنها کف 
خانه معلمشان هم عشق اســت هم مهربانی، هم 

صفا، هم صمیمیــت و به قول خودشــان محال 
اســت درس‌هایی را که در این خانه یاد می‌گیرند، 

فراموش کنند.
از وقتی بچه‌ها مهمان خانه خانم معلم شــده‌اند، 
دیگر بود و نبود اینترنت و آنتن گوشی و دردسرهای 
کلاس مجازی دغدغه بچه‌ها و خانواده‌ها نیست. 
آنها هــر روز اول صبح شــال‌و‌کلاه 
می‌کنند و به خانــه خانم معلم 
می‌روند. خانم حســین‌نژاد 
هم که یک تخته وایت‌برد 
بــزرگ در میانه پذیرایی 
خانه قرار داده است به‌رسم 
مکتبخانه‌های قدیمی که 
در روســتای تاریخی آنها 
پیشینه طولانی دارد، بچه‌ها 
را با همان روپوش‌های صورتی 
و مقنعه‌های سفید دور تخته 
می‌نشاند و مشغول آموزش 
می‌شــود. این خانم‌معلم 
ماکویی معتقد اســت که 
فقط پزشــکان نیستند که 
هنگام اتمام تحصیلات و در 
آستانه شروع فعالیت‌های 
درمانی خــود ســوگند یاد 
می‌کنند که در هر شــرایطی پای 
کار باشند، ما معلم‌ها اتفاقا رسالتمان از این پزشکان 
هم بزرگ‌تر اســت؛ چرا‌که مــا تربیت‌کننده این 
پزشکان هستیم و باید به بچه‌ها قبل از هر درس و 
آموزشی، آموزش تعهد به مسئولیت‌ها را بدهیم و 
این انجام نمی‌شود مگر با الگوپذیری بچه‌ها از خود 
ما. البته روزک حســین‌نژاد با این کارش یک پیام 
هم به دشمنان ایران داشــت و آن هم این بود که 
اگر مدرســه‌ها را هم بزنند، معلمان این سرزمین 

خانه‌هایشان را مدرسه می‌کنند.

خانه دوست کجاست

 درباره آموزگار ماکویی که با تبدیل خانه‌اش به کلاس درس
آموزش حضوری را متوقف نکرد

کلاس درس ایستادگی 


